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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های مسائل اجتماعی

بیکاری اصلی‌ترین عامل ایجاد درگیری‌ها و مشکلات اجتماعی

سرشلوغی‌های خطرناک بیکاری
 از دست رفتن غرور و شخصیت و پایمال شدن جایگاه انسانی ناشی از بیکاری و قطع منبع درآمد خانوارها به زخم کهنه‌ای در روح و روان فرد تبدیل شده

و در صورت بی‌توجهی مداوم و عدم درمان به رشد و گسترش انواع مشکلات اجتماعی نظیر قتل، غارت و... می رسد

 تحمل
به لطف فاصله زیاد و ترافیک‌های 
اعصــــاب خردکــن پایتخــت، 
به‌خصوص محدوده محل کار 
من و همین وسط شهر خودمان، 
گاهی اوقات برای اینکه دیر به 
خانه نرسم و مجبور نشوم که 
نرسیده دوباره برگردم و چند ساعتی را هم 
در کنار خانواده بنشینم، از موتورسیکلت 
و پیک‌های ایستاده زیر پل حافظ، تقاطع 
شرایط  اگر  می‌کنم.  استفاده  جمهوری 
غ‌تر از همیشه،  خاص باشد، بارانی و شلو
قیمت‌ها بالاست و در شرایط عادی هم 
کمی راه می‌آیند اما چند سالی است آنقدر 
تعدادشان زیاد شده که شرایط مزایده برای 
مسافر پیش می‌آید اما نه برای قیمت بالاتر 
که هرکس با خواست مسافر موافق‌تر و به 
آن نزدیک‌تر بود، سوار آن موتور می‌شود 
و به مقصد می‌رود. همین چند شب پیش که خیلی 
هم عجله داشتم و باید زود به خانه می‌رسیدم، یکی از 
این موتوری‌ها را انتخاب کردم و با هم حرکت کردیم، 
می‌دانست عجله دارم چراکه گفته بودم اما یکدفعه 
سرعتش کم شد، در خط ویژه حرکت می‌کرد اما شاید 
گاهی آرام‌تر از اتوبوس‌ها، شروع به صحبت کرد: »من 
تو خیابون شانزه‌لیزه یک دهنه مغازه داشتم، لباس 
می‌فروختم، نزدیک چهارراه استانبول هم یک تولیدی 
داشتم. از بچگی چون پدرمون این کار رو داشت ما هم 
واردش شدیم، انصافا هم کارمون خوب بود. پدرم سه 
دهنه مغازه تو همون شانزه‌لیزه داشت و البته ما اوایل 
شاگردیش رو می‌کردیم و بعد دیگه روی پای خودمون 
وایستادیم و هر کدوم از داداش‌ها یا تولیدی زدیم یا مغازه 
باز کردیم و منم چون تقریبا زرنگ‌تر بودم، هم تولیدی 
داشتم و هم مغازه. یکی از داداشام که هم طراح لباس 
برای تولیدی من و هم برای چندتا برند معروف داخلی 
بود وقتی بازار به این وضع افتاد رفت استرالیا، چندتا 
نمونه‌کار برای یکی از آشناهامون که اونجا بود فرستاد و 
اونم براش کار پیدا کرد، هرچند دوست نداشت اما رفت، 
به این دلیل که خانواده ما مذهبی بودن و تو طراحی‌هاش 
این قضیه نمود داشت و می‌گفت اگر بره معلوم نیست 

چی ازش بخوان و دوست ندارم 
طراحی‌هام از فضایی که دوست 
دیگه  خلاصه  بشه،  ج  خار دارم 
نشد که بمونه و رفت، بقیه ما هم 
اوضاع‌مان بهتر نیست. پدرم چون 
بازاری قدیمی بوده دو دهنه از 
مغازه‌هایش رو اجاره داد، چون 
و فروشش  نداشت  فایده  براش 
اومده بود پایین و الان تو همون یک 
دهنه مغازه‌‌اش خرج زندگیش رو به 
زور در میاره اما من کلا تولیدی‌ام 
شده بود ضرر و اون رو اجاره دادم به 
یکی از دوستام ماهی سه میلیون 
تومن که اونم چندماهه به زور و 
یکی درمیان داره ماهی یک‌ونیم 
میلیون بهم میده اون یکی مغازمم 
مجبور شدم بفروشم و حالا دارم با 
موتور مسافرکشی می‌کنم. کسی 

جز زنم نمی‌دونه، خودم نخواستم کسی بفهمه که به 
این روز افتادم آخه ما قرار بود رو پای خودمون بایستیم 
و پدر و مادر و داداشام بفهمن خیلی ناراحت می‌شن. با 
این حال بازم خرج زندگی خیلی زیاده. بچم الان نزدیک 
یک سالشه و خرج شیرخشک و پوشک و لباس و این 
چیزاش خیلی زیاد می‌شه. سوای این با زنم فروشگاه 
می‌ریم و مقداری گوشت و چند قلم وسیله می‌خریم 

یکدفعه میشه۳00،۲۰۰ هزار تومان، خب این خیلی 
زیاده و فشار خیلی رومون هست. اما نمی‌ذارم زندگی 
این‌طور بمونه، من که تازه 32 سالمه و خب خیلی از 
روزای خوشم از بین رفت به خاطر همین بازاری که 
قاچاق و رانت و دزدی نابودش کرده اما نمی‌ذارم بچه‌ام 
هم بد زندگی کنه، اون داداشم که گفتم استرالیاست 
بهم گفته اینجا فضا برای تو مهیاست و اگر زرنگ باشی 
می‌تونی شرایط خوبی داشته باشی، اردیبهشت هم برای 
مصاحبه با یک شرکتی می‌رم اونجا، دوست ندارم بچه‌ام 
بفهمه چه بلایی سر من اومده. دوست دارم اون زندگی 

آرومی داشته باشه.«
گرم صحبت بودیم و لابه‌لای حرف‌ها یک‌سری چیزهای 
تخصصی درباره پارچه و افزایش 
ینها  ا و  خت  و د ع  نو و  قیمت 
ش  د خو گفته  به  که  می‌گفت 
همین  و  بود  جعه‌بار  فا وضاع  ا
که  شد  باعث  کردن‌ها  صحبت 
نفهمم راهی که نهایتا 20 دقیقه 
با موتور طول می‌کشید الان 30 
دقیقه گذشته است و ما تازه کمی 
از میانه راه جلوتر آمدیم. اما دیگر 
اصراری برای زود رسیدن نداشتم، 
حرف‌هایش نمی‌شود گفت جالب، 
چراکه دردناک بود ولی شنیدنی 
موتوری  اولین  این  واقعی.  اما 
نبود،  و  نیست  افتاده  اسب  از 
لیسانس، فوق‌لیسانس، مغازه‌دار، 
تولیدی‌دار، کارگاه‌دار، معلم و... 
هم در بین‌شان یافت می‌شود، به 
قول همین موتورسوار، هیچ‌کس 
جز از سر اجبار و بدون سابقه این کار را انتخاب نمی‌کند 
که هرلحظه معلوم نیست چرخ موتورش بترکد، لیز بخورد 
یا هر اتفاقی که در نهایت خانواده‌اش بی‌سرپرست شود. 
می‌گفت: »بیکاری یک عده‌ای رو دزد کرده، یک عده‌ای رو 
قاچاقچی و موادفروش، یک عده قاتل و... ماهم که هنوز 
نصیحت‌های پدرانه تو گوشمون هست سعی کردیم که 

کج نریم و سالم پول دربیاریم، هرچند سخت.«

 خودکشی
آقـا ایـرج، همسـایه چنـد کوچـه آن طرف‌ترمـان کـه بـه 
لطف فامیلیت دورادور ارتباطی باهم داریم دو ماه پیش 
پسـرش را از دسـت داد. مهـدی 23 سـاله کـه اگـر ادعـا 
نکنم دوسـت نزدیکی برایم بود، کاملا می‌شـناختمش. 
پسـر خوش‌چهره و آرامی بود به جز این اواخر که کارگاه 
پـدرش در منطقـه کمـرد نزدیک‌هـای جاجـرود تعطیـل 
شـده بود و آقا ایرج نیز ورشکسـت شـد. کارگاه آب‌کاری 
و پرداخت‌کاری داشـتند و قطعات فلزی، اسـتیل و... را 
آب‌کاری می‌کردند و به شرکت‌های بزرگ می‌فروختند، 
سـفارش می‌گرفتنـد و وضـع زندگی‌شـان اگـر بـه ظاهـر 
توجه کنیم و آن ماشین شاسی بلند و خانه چند طبقه را 
مالک قـرار دهیـم بد نبود اما خب بـد بود چون همه‌اش 
را طـی چنـد مـاه از دسـت دادند، موهای سـفید آقا ایرج 
زیادتر شـده بود و همسـرش هم سـکته کرده بود، بچه‌ها 
هـم اوضـاع خوبـی نداشـتند. مهـدی ایـن اواخـر پیـش 
مـا نبـود، بـود امـا کـم، می‌گفتنـد بـا یـک دختـر خانمی 
نامـزد کـرده اسـت و درگیـر همین قضایای پیـش از عقد 
اسـت امـا انـگار بعـد از ورشکسـتگی پـدرش، خانـواده 
آن دختـر خانـم کمـی سسـت شـده بودنـد و مهـدی هم 
خیلـی اذیـت شـده بـود. مـادرش می‌گفـت: »زیـاد خانه 
نمی‌آیـد، اوایـل سـعی می‌کـرد بـه ما دلـداری بدهـد اما 
چـون خـودش هـم پیش پـدرش کار می‌کـرد، جز همین 
ماشین زیر پایش دیگر چیزی نداشت و بیکار شده بود، 
برایش هم سـخت بود که بعد از این همه کار و تجربه در 
کنـار پدرش زیردسـت کسـی کار بکند امـا با این حال به 
یـک کارگاهـی رفتـه بـود. آنجـا هـم یکی در میـان ماهی 
یـک میلیـون و200 هـزار تومـان کمـی بیشـتر یـا کمتـر 
بـه او حقـوق می‌دادنـد و روزگارش سـخت می‌گذشـت و 
حـالا دیگـر شـب‌ها هـم خانه نمی‌آید همـه‌اش می‌گفت 
دختـری کـه دوسـت دارد را از دسـت داده، خانـواده‌اش 
مخالفـت می‌کننـد و این‌طـور حرف‌هـا تـا اینکـه یک روز 
بعدازظهـر بـود، آمـد خانـه و یـک دوش گرفـت و کنار من 
نشسـت، حرف‌هـای عجیبـی می‌زد، همـه‌اش می‌گفت 
کـه مـا را دوسـت دارد، مـن، پـدرش و خواهـرش را خیلی 
دوسـت دارد. کمی پول ذخیره داشـت و آن را به من داد 
و بـه اتاقـش رفـت، نزدیکی‌های اذان مغـرب بود که رفتم 

تـا بهـش سـر بزنـم، دیدم کـه روی زمیـن افتـاده، من که 
حـال و روز خوبـی نداشـتم، فقـط یـادم می‌آیـد کـه یـک 
جیـغ بلنـد کشـیدم و بعـد هـم کـه چشـم بـاز کـردم در 
بیمارسـتان بـودم، مهـدی خودکشـی کـرده بـود، بعـد از 
کالبدشـکافی گفتنـد کـه قـرص برنج خـورده و خودش را 
کشته است. مهدی بعد از بیکاری و ورشکستگی پدرش 
خیلی شکسـت، خیلی افسـرده شـده بود و این وضعیت 
بعد از به‌هم خوردن ماجرای نامزدی و مخالفت خانواده 
دختـری کـه دوسـت داشـت بدتـر هـم شـد. پـدر مهدی 
خیلـی تولیدکننـده خوبـی بـود، وضـع زندگی‌مـان هـم 
خـوب بـود، دسـت‌مان بـه خیـر هـم می‌رفـت و اوضـاع با 
خـراب شـدن بـازار یکدفعـه این‌طور شـد، نمی‌توانم باور 

کنـم. به خاطـر بیکاری هم خودم 
ایـن وضـع بیمـاری گرفتـار  بـه 
شـدم، هم فرزندم کشته شد و هم 
همسـرم... دختـرم هـم که سـنی 
نـدارد، مدرسـه مـی‌رود، آینـده او 

معلـوم نیسـت چه می‌شـود. 
به  ه  نواد خا با  که  مسال  ا عید 
شهرمان رفته بودیم، قصد بازدید 
از روستایی که اصالتا اهل آنجا 
هستیم را داشتیم. یک امامزاده‌ای 
دارد که همان جا قبرستان اصلی 
روستا هم هست. آقا ایرج اینها 
از  هستند.  جا  همین  اهل  هم 
در امامزاده نجف که وارد شدیم، 
 ، زظهر ا بعد  6 د  و حد عت  سا
می‌خواستم سری هم به قبر مهدی 
بزنم، از دور دیدم انگار کسی روی 
قبر خوابیده است، نزدیک شدم 

دیدم آقا ایرج بود ما را که دید بلند شد و گفت: »این تمام 
امید زندگی من بود، من برای مهدی چیزی کم نگذاشته 
بودم، آرزوی دامادی‌اش را داشتم. اما بیکاری چه بلایی 
به سرمان آورد. پسر دسته گلم را ازم گرفت، حتی کسی 
تشییع جنازه‌اش نیامد)راست می‌گفت یک باوری در این 
منطقه و شاید خیلی جاها هست که به تشییع کسی که 
خودکشی کرده است نمی‌روند( من نمی‌توانم هنوز باور 

کنم که مهدی را ندارم.« 
این شد ماحصل 50 سال زندگی پدری که تمام تلاشش 
را برای رونق زندگی خود و فرزندانش کرده بود و حالا نه 
زندگی بسامانی داشت و نه فرزندش در کنارش بود آن 

هم برای بیکاری. 

 انتقام و آسیب به دیگران
حدود ساعت یک وپنج دقیقه بامداد روز 14 فروردین، 
قهوه‌خانه‌ای در کوی علوی به دست یک نوجوان 17 
ساله به آتش کشیده شد. در این حریق که به اذعان 
یکی از نجات یافتگان ابتدا گسترده نبود و ناگهان 
فراگیر شد، 11 نفر جان خود را از دست دادند و چندین 
نفر به اضافه چند آتش‌نشان دچار سانحه سوختگی 
شدند. پلیس که بعد از تحقیقات متوجه عمدی بودن 
این حادثه شد به جست‌وجوی مظنون پرداخت و چند 
ساعت بعد این نوجوان را دستگیر کرد. او در بازجویی 
و علت اقدام به چنین عملی گفت از مدتی قبل در 
قهوه‌خانه شوهرخاله‌اش کار می‌کرده اما به‌تازگی و 
به‌خاطر اختلاف با وی از آنجا اخراج شده بود. به همین 
دلیل از شوهرخاله‌اش کینه به دل گرفته و بعد از اینکه 
چندبار او را تهدید به انتقام‌جویی کرده بود، درنهایت با 
تهیه بنزین راهی آنجا شده و قهوه‌خانه را به آتش کشیده 
و پا به فرار گذاشته است. اقدام و انتقامی که به قیمت 
از دست رفتن چند جوان و فرد حاضر در قهوه‌خانه تمام 
شد. چند ساعت بعد و چند کیلومتر آن طرف‌تر، در 
پایتخت، کارمند اخراجی یکی از شرکت‌های تولیدی 
در تهران برای انتقام‌گیری به محل کار سابقش رفت و 
چهار خودرو را به آتش کشید. در جریان جست‌وجوی 
چرایی این حادثه نیز مشخص شد که کارمند اخراجی 
به دلیل عدم وصول مطالبات و فشار روحی ناشی از این 
اخراج و همین مطالباتش دست به این اقدام زده است. 

 زنگ خطری را که مدت‌هاست 
به صدا درآمده بشنویم

در این گزارش سه روایت مختلف را از نشت تبعات 
اجتماعی و روانی بیکاری و گذران سخت زندگی در 
جامعه و در بین افراد مختلف بیان کردیم. در یکی از 
آنها که یک تولیدکننده پوشاک کارگاه تولیدی و مغازه 
لباس فروشی‌اش را از دست رفته می‌دید، پنهان از 
چشم خانواده‌اش و برای تامین 
مخارج زندگی به مسافرکشی با 
موتور روی آورده است. بعد با یک 
تولید‌کننده و کارگاه‌دار قدیمی 
آب‌کاری و پرداخت‌کاری مواجهیم 
که تمام اندوخته مالی و تجربی 
خود را طی چندماه و بر اثر فشار 
اقتصادی و بیماری بازار از دست 
می‌دهد و در نهایت سرایت این 
فشار و سایر موضوعات به اعضای 
دکشی  خو ش  زند فر ه  د ا نو خا
ن  را فو هم  یت  رنها د  . می‌کند
عقده‌های شخصی ناشی از عدم 
توجه کارفرما به کارگر و اخراج و 
توهین و عدم وصول مطالبات به 
11 فرد بدون  جنون می‌کشد و 
کمترین دخالتی در ایجاد چنین 
دست  از  را  خود  جان  جریانی 
می‌دهند و اینها همه زنگ خطری را برای سیاستگذاران 
و مسئولان و متولیان ایجاد شغل و تامین صحیح گذران 
معیشتی زندگی مردم به صدا در می‌آورد که در صورت 
عدم رسیدگی و کنترل این وضعیت اتفاقات تهران و اهواز 
ع تسویه‌حساب‌های ناشی از فشار بیکاری  آخرین نو
نخواهد بود و باید رعشه رخداد دوباره آن بر تن مردم و 

مسئولان باقی بماند. 
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ابوالقاسم رحمانی
روزنامه‌نگار

رجیستری درآمدزا برای کشور

علی‌اکبـــر پوراحمدنژاد، دبیر کمیســـیون مبـــارزه با قاچاق 

کالا و ارز اســـتان تهـــران گفـــت: »به‌دنبال اجـــرای طرح 

رجیســـتری درآمد کشـــور از محل واردات موبایل در ســـال 

96 به‌انـــدازه‌ای بود کـــه چنین درآمدی در تاریخ کشـــور در 

این بخش بی‌ســـابقه بـــوده و جهش قابل توجهی داشـــت.«

 وی اضافـــه کرد: »بـــا اجرای این طـــرح زمینه مصرف تلفن 

همـــراه قاچاق از بازار گرفته شـــد و صرفـــه اقتصادی قاچاق 

ایـــن کالا در بخش موبایـــل از بین رفـــت و آمارهای موجود 

نشـــان می‌دهد در برندهایی که مشـــمول این طرح شـــدند، 

آمـــار قاچـــاق تقریبا به صفر رســـید و ان‌شـــاءا... با تکمیل 

اجرای طرح رجیســـتری، دیگر شاهد قاچاق موبایل نخواهیم 

بـــود. پس از اجرای ایـــن طرح، بخش اعظمـــی از تلفن‌های 

همراهـــی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشـــور شـــده بودند 

مجالـــی برای ورود بـــه بازار نیافتند و اغلب این گوشـــی‌ها 

یـــا برای طـــی کردن روند قانونی، اظهار شـــدند یا شـــرایط 

بازگرداندن آنها مهیا شـــد.« 

تاثیر 30 درصدی سوابق تحصیلی

عبدالرسـول عمـادی، رئیـس مرکز سـنجش آمـوزش و پرورش 

بـا بیـان اینکـه در سـال ۹۸ شـاهد اسـتقرار پایـه دوازدهـم و 

تکمیـل سـاختار نظـام آموزشـی ۳-۳-۶ هسـتیم و از ایـن منظر 

شـرایط بـرای پذیـرش دانشـجو و برگـزاری امتحانـات نهایـی 

متفـاوت خواهـد بـود تصریـح کـرد: »در سـال ۹۸، بخـش اول 

داوطلبـان ورود بـه کنکـور همیـن کلاس دوازدهمی‌ها هسـتند 

و بخـش دوم نیـز پشـت کنکوری‌هـای سـال‌های قبل‌انـد و بـه 

نظر می‌رسـد لازم اسـت فقط در همان سـال دو کنکور برگزار 

شـود تـا فارغ‌التحصیالن نظام‌هـای آموزشـی قبلـی با مشـکل 

مواجـه نشـوند.« وی افـزود: »میـزان و سـهم سـوابق تحصیلی 

در کنکور امسـال همانند سـال گذشـته همان ۳۰ درصد با تاثیر 

مثبت است. همچنین در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 

سـال ۹۲ مبنای پذیرش دانشـجو تلفیقی از سـوابق تحصیلی و 

آزمون‌هـای کنکـوری اسـت. براسـاس این قانون بایـد با افزایش 

سـالانه سـهم سـوابق تحصیلـی، درنهایـت ۸۵ درصـد ظرفیـت 

دانشـگاه‌ها بـا مالک سـوابق تحصیلی پر شـوند.« 

کربلا میزبان 300 هزار مسافر نوروزی

میرمســـعود حسینیان، سرکنســـول ایران در کربلا با اشاره به 

حضـــور خیل انبوه زائـــران ایرانی در ایام نـــوروز در عتبات 

عالیـــات و به‌ویژه شـــهر کربـــا گفت: »امســـال باتوجه به 

تلاقی شـــروع ســـال جدید بـــا ایام مـــاه مبـــارک رجب و 

به‌خصـــوص اولین شـــب جمعه این ماه یعنـــی لیله‌الرغائب 

 و میـــاد امیرالمومنیـــن علـــی)ع( در روز ســـیزده رجب 

)11 فروردین( تعداد کثیری از زوار ایرانی توانســـتند به کربلا، 

نجف و دیگر شـــهرهای مقدس در عراق مشرف شوند.«

 وی افـــزود: »بیش از 300 هزار ایرانی در طول مدت دو هفته 

تا 18 روز به عراق مشـــرف شـــدند که از ایـــن تعداد بین 95 

تا 100 هزار زائر در چارچوب ســـازمان حج و زیارت )شـــرکت 

شمســـا( و بیش از 200 هـــزار زائر به صـــورت آزاد به عتبات 

عالیات ســـفر کردند. الحمدلله مشـــکل خاصی تاکنون برای 

زائـــران ایرانـــی به وجـــود نیامده و تمامی آنها در ســـامت 

کامـــل به‌ســـر می‌برند؛ ضمن اینکـــه تعداد زیـــادی از آنها 

به کشـــور مراجعه کرده‌اند.«
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اگر می‌توانی بمانی، برو

بعد از خبر اســـتعفای نجفی از شـــهرداری تهران واکنش‌های 

مختلفی در رســـانه‌ها به ایـــن امر صورت گرفته اســـت. به 

گفتـــه رســـانه‌ها، شـــورایی‌ها علی‌رغم اســـتعفای نجفی و 

عدم وجـــود هیچ نوع عملکرد قابل ارزیابـــی‌ای در حوزه‌های 

مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدمات‌رسانی از سوی 

شـــهردار، همچنان اصرار بر ماندن وی در پســـت شهرداری 

دارنـــد. حتی علی‌رغم اینکـــه محمدعلی نجفـــی اذعان به 

بیمـــاری و عـــدم توان ادامـــه کار دارد، باید عنـــوان کرد در 

صـــورت عدم وجود بیمـــاری، وی خیلی قادر به اداره شـــهر 

نبـــود؛ چراکه نجفی در مدیریت اجرایـــی کلان در هفت ماه 

گذشـــته بسیار ضعیف ظاهر شـــده و ادامه این روند می‌تواند 

پایتخـــت را با چالش‌های جدی در زمینه خدمات‌رســـانی به 

شـــهروندان روبه‌رو سازد. عملکرد نجفی در زلزله آذر و ریزش 

برف بهمن ماه ســـال گذشـــته ثابت کرد که او نمی‌تواند مدیر 

اجرایی قوی‌ای باشـــد؛ امـــری که حتی با انتقـــادات صریح 

برخـــی از زعمای اصلاح‌طلب روبه‌رو شـــد. 

من که تازه 32 سالمه و خب خیلی از 

روزای خوشم از بین رفت به خاطر 

همین بازاری که قاچاق و رانت و دزدی 

نابودش کرده اما نمی‌ذارم بچه‌ام هم 

بد زندگی کنه، اون داداشم که گفتم 

استرالیاست بهم گفته اینجا فضا برای 

تو مهیاست و اگر زرنگ باشی می‌تونی 

شرایط خوبی داشته باشی، اردیبهشت 

هم برای مصاحبه با یک شرکتی می‌رم 

اونجا، دوست ندارم بچه‌ام بفهمه چه 

بلایی سر من اومده. دوست دارم اون 

 زندگی آرومی 

داشته باشه

فوران عقده‌های شخصی ناشی از 

عدم توجه کارفرما به کارگر و اخراج و 

توهین و عدم وصول مطالبات به جنون 

می‌کشد و 11 فرد بدون کمترین دخالتی 

در ایجاد چنین جریانی جان خود را 

از دست می‌دهند و اینها همه زنگ 

خطری را برای سیاستگذاران و مسئولان 

و متولیان ایجاد شغل و تامین صحیح 

گذران معیشتی زندگی مردم به صدا 

در می‌آورد که در صورت عدم رسیدگی 

و کنترل این وضعیت اتفاقات تهران 

و اهواز آخرین نوع تسویه‌حساب‌های 

ناشی از فشار بیکاری نخواهد بود
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